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سیاست

ëë چرا باید بهائیت را یک تشکیلات دانست
و چــه عواملــی ســبب مــی شــود تــا کلمــه 

»سازمان« را درباره آن به کار ببریم؟ 
بهائیــت »ســازمانی« بــا همــه ابعــاد آن از 
قبیــل برنامه‌ریــزی، نظــم اداری، هــدف و 
روابط معین در میــان مجموعه‌ای از افراد 

است.
اول اینکه بهائیت دارای یک تشــکیلات 
منظــم اداری اســت کــه خــود بهاییــان بــه 
آن »نظــم اداری« می‌‌گوینــد. در حقیقــت 
نظــم اداری یکــی از مهم‌تریــن ویژگی‌های 
بهائیت اســت که هر بهایی مکلف است از 
کودکــی آن را بیامــوزد و در برابر دســتورات 
آن اطاعت‌پذیر باشد. این نظم اداری بیش 
از یکصــد ســال اســت کــه ســابقه دارد. اول 
ســاده‌تر بود اما به مــرور زمــان پیچیده‌تر و 
بزرگتر شــد. در اینجا لازم است کمی درباره 

این نظم اداری صحبت کنم.
بهائیــت دارای یــک نمــودار ســازمانی 
اســت کــه رأس آن بــه تشــکیلات موســوم 
بــه بیت‌العــدل می‌رســد. بیت‌العــدل در 
حقیقت شــورای رهبــری ســازمان بهائیت 
هســتند.  نفــر   9 آن  اعضــای  کــه  اســت 
بیت‌العــدل بالاتریــن مقــام تصمیم‌گیری 
اســت که شــعبه‌های خود را در کشــورهای 
مختلف از جمله ایران دایر کرده است. این 
نهاد با داشتن یک ساختمان مرکزی بزرگ 
و بــا دفتــر و اداره‌هــای متعــدد در حیفــای 
اســراییل، بــه اداره بهائیــت در کشــورهای 

گوناگون می‌پردازد.
بیت‌العدل به طور مســتقیم با بالاترین 
مرکز رهبری تشکیلات بهایی در کشورهای 
مختلف در ارتباط اســت و دستورهای خود 
را به آنها ابلاغ می‌کند. بهاییان به این مرکز 
بالادســتی خود در هر کشور »محفل ملی« 
می‌گویند. این محفل هم شورایی 9 نفره از 
بهاییان ارشد آن کشور است که به مدیریت 
محافل اســتان‌ها و شهرســتان‌ها مشــغول 
هســتند. به عبارت دیگر، ســازمان بهائیت 
تقســیمات کشــوری جوامــع  بــا  متناســب 
میزبــان، البتــه به‌شــرط داشــتن جمعیت 
در آن شــهر و اســتان، به ساختار خود شکل 
می‌دهــد، امــا طبــق تعهــدات ســازمانی، 
همــه محافــل مرکــزی یا بــه زبــان بهاییان 
»محفل ملی« مکلفند تلاش کنند در تمام 
اســتان‌ها، شهرســتان‌ها و شــهرها، محفــل 

استانی و شهرستانی و... تأسیس کنند.
دوم اینکــه بهائیــت ماننــد هر ســازمان 
دیگری تقســیم کار کــرده و دارای اداره‌های 
تخصصی است که به آنها »لجنه« می‌گوید 
و  »هیأت‌هــا«  از  لجنه‌هــا  ایــن  خــود  کــه 
»کمیســیون‌ها«ی متعدد تشکیل شده‌اند. 
شاپور راسخ، از مدیران بهایی، تصریح دارد 
که هر لجنه برای سازمان بهائیت همچون 
یــک وزارتخانه عمل می‌کند و متناســب با 
نیازهای ســازمان بهائیت سلســله کارهایی 
را در سراســر کشــور انجام می‌دهد. لجنه‌ها 
در هــر محفلــی بنابــر نیازهــا و جمعیــت 
آن متفــاوت و متکثــر هســتند. در حقیقت 
ســاختار ســازمانی بهائیت تا حــد زیادی از 
الگــوی ســازمانی دولــت و نهادهایی چون 
»محفــل  اســت.  کــرده  تقلیــد  شــهرداری 
ملی« که در پایتخت قرار دارد حکم هیأت 
دولت را دارد. لجنه‌های وابســته به محفل 
ملی حکم وزارتخانه‌هــا را دارند که مطابق 
سیاســت‌های محفل ملی، هماهنگ‌کننده 
لجنه‌های استان‌ها و شهرستان‌ها هستند و 
خود محافل اســتانی هم حکم اســتانداری 
را دارند و بدین ترتیب محافل شهرســتانی 
بــه اعتبــار منطقــه‌ای کــه در آن هســتند در 
حکم بخشــداری و دهداری عمل می‌کنند. 
محافــل اســتانی، هــم تابــع محفــل ملــی 
هســتند و هم مشــرف بر لجنه‌های استانی. 
از طــرف دیگــر لجنه‌هــای اســتانی هــم در 
هماهنگــی با دســتورهای لجنه‌های مرکز و 

تحت نظر محفل استانی عمل می‌کنند.
اگر بخواهم اسامی تعدادی از این لجنه 
– اداره‌هــا را بشــمارم کــه اسم‌شــان هــم با 
کارکردشان تا حدی انطباق دارد از این قرار 
هســتند: لجنه مهاجرت داخلــه، مهاجرت 
و سرشــماری(،  )آمــار  خارجــه، احصاییــه 
تربیــت  صیانــت )حراســت و حفاظــت(، 

نفحــات  نشــر  تابســتانه،  مــدارس  امــری، 
جوانــان،   )زنــان(،  اماءالرحمــن  )تبلیــغ(، 
آثــار  تصویــب  کتابخانــه،  مطبوعــات، 
امــری، ترجمــه ، ســمعی و بصــری، تبلیغ 
اقلیت‌های مذهبی، تبلیغ اعاظم )نخبگان 
)موقوفــات(،  امــری  اماکــن  مقامــات(،  و 
گلســتان جاوید )امور دفن و کفن(، ازدواج، 
ارتباط با مقامات مملکتی، و ارتباط شــرق 

و غرب.
البتــه تأســیس همــه لجنه‌هــا در همــه 
مناطــق ضــرورت نــدارد. ســازمان بهائیت 
دیگــر،  ســازمان‌های  از  بســیاری  ماننــد 
متناسب با شرایط درونی و بیرونی سازمان، 
و  برخــی دگرگونی‌هــا  بــه  زمــان  در طــول 
تغییرهــای اداری دســت زده اســت. نمونه 
ایــن تغییرهــا، ادغــام لجنه‌هــا یا تأســیس 
لجنه‌هــای جدیــد بــوده اســت. گاهــی هم 

اسامی‌شان را تغییر داده است.
تشکیلات بهائیت ایران، سالانه گزارش 
فعالیــت ایــن اداره‎هــا را در چنــد نوبت به 
رهبری ســازمان در اســرائیل ارسال می‌کند 
تا میزان موفقیت‌شان در تحقق برنامه‌های 

سازمان مورد ارزیابی قرار گیرد.
سوم، توجه به بخش‌های مختلف اداری 
ســازمان بهائیــت و نیــز ابعاد سیاســی‌اش 
در  بهائیــت  کــه ســازمان  نشــان می‌دهــد 
دوران گذشــته »دولتــی در دولت« بوده و با 
تقلیــد از الگوی دولــت خیلی از بخش‌های 
حکومت مانند هیأت حاکم، قانون اساسی، 
قوانیــن عــادی، تشــکیلات اداری، دســتگاه 
قضایی، سیســتم بانکی، نهــاد قانونگذاری 
تــدارک  خــودش  بــرای  را  ایدئولــوژی  و 
دیده بود. بــرای مثال »لجنــه احصاییه« را 
می‌توان با »ســازمان ثبت احوال« مقایســه 
کــرد. ســازمان بهائیت نه تنهــا اداره ثبت و 
احــوال راه انداختــه بــود بلکه شــیوه انجام 
کار در آن اداره و حتــی نحــوه بایگانی را هم 
توضیح می‌داد. یا شرکت نونهالان به مثابه 
بانک عمل می‌کرد. »لجنه صیانت« هم با 
اهــداف حفاظتی طراحی شــده اســت تا به 
مراقبــت از اعضــا بپــردازد. از وظایف دیگر 
ایــن بخــش تحقیــق دربــاره افرادی اســت 
کــه تصمیم دارند به بهائیــت بپیوندند. در 
واقــع اعضای عادی تشــکیلات با تبلیغات 
و شناســایی افراد، نام و مشــخصات آنها را 
بــه بخش‌هــای مربــوط ســازمان می‌دهند 
تا درباره آنها تحقیق و اســتعلام شــود. این 
حفاظت‌ها برای جلوگیری از نفوذ نیروهای 
رقیب و مخالف به تشکیلات بهائیت انجام 

می‌شود.
 

ëë کجــای در  بهایــی  خانواده‌هــای  نقــش 
تشکیلات بهایی است؟

ســؤال بســیار مهمــی را مطــرح کردید. 
ســازمان بــودن بهائیــت فقــط در »نظــم 
نمی‌شــود.  خلاصــه  بیت‌العــدل  اداری« 
درست اســت که این نهاد با داشتن هزاران 
کارمند در بخش‌های مختلف اداری حیفا و 
محافل ملی و اداره‌های بهایی یک ساختار 
اداری درســت کــرده اســت، امــا ایــن بعــد 
کلاســیک ســازمانی بهائیت است. سازمان 
بهائیــت از ابعاد جدیدتری از ســازماندهی 
نیروهای خود برخوردار است که در حقیقت 
بــا مدیریــت کلان ســازمانی خانواده‌هــای 
بهایــی به وجود آمده اســت. رهبران بهایی 
ســازه‌های ایــن ســازمان را طــوری طراحی 
کرده‌انــد تا هر »خانــواده« بهایــی جزئی از 
این ســازمان باشــد. ایــن موضــوع حتی به 
رهبــران  ابلاغیه‌هــای  در  مســتند  صــورت 
ســازمان هم آمــده و از خانواده‌های بهایی 
به عنــوان کوچک‌ترین »واحد« تشــکیلات 
امری یاد شــده اســت. بــا ایــن طراحی، هر 
خانــواده بهایــی در حکــم کوچک‌تریــن و 
ســاده‌ترین بخش ســازمان بهائیــت ایفای 
نقــش می‌کنــد. بنابراین، ســازمان بهائیت 
بــه جــز تشــکیلات اداری از تعــداد زیــادی 
واحد ساده به نام »خانواده بهایی« تشکیل 
شــده است که پیرامون ستون فقرات اداری 
بهائیــت بــا همدیگر »ســازمان بهائیت« را 
تشــکیل می‌دهند. به عبارت دیگر، سازمان 
بهائیــت از دو بخــش کلــی تشــکیل شــده 
و سلســله‌مراتب  اداری  1. ســاختار  اســت: 

رهبــری  شــورای  آن  رأس  کــه  ســازمانی 
بیت‌العــدل اســت، 2. واحدهــای کوچــک 
و پراکنــده بهایــی کــه همــان »خانواده«ها 
هستند. اگر سازمان بهائیت را به شکل هرم 
تصور کنیم، رأس آن تشکیلات بیت‌العدل 
اســت و در قاعــده، میــزان قابــل توجهــی 
واحدهای کوچک سازمانی به نام »خانواده 

بهایی« قرار دارند.
»خانواده‌های بهایی«، هم دســتورهای 
خــود را از مرکــز مدیریــت می‌گیرنــد و هم 
فعالیت‌های خود را به آن گزارش می‌کنند. 
آنهــا به ایــن دلیل کــه پراکنده هســتند و به 
شکل خانواده زیســت می‌کنند، کمتر مورد 
حساســیت قرار می‌گیرند. سازمان بهائیت 
از بــدو پیدایــش، از این بُعد ســازمانی خود 
که پنهان مانده اســتفاده‌های فراوانی برده 
است. این واحدهای کوچک سازمانی که از 
روستاها تا شــهرها پراکنده هستند، مطابق 
بهائیــت  تشــکیلات  اداری  دســتورهای 
فعالیــت دارند و گزارش فعالیت‌های خود 

را بــه اداره‌هــای مربــوط ارســال می‌کننــد و 
رهبری ســازمان هم بر همه آن فعالیت‌ها 

نظارت کامل دارد.
چــون  ســازمان‌هایی  بــا  مقایســه  در 
فدایــی  چریک‌هــای  و  خلــق  مجاهدیــن 
خلــق، شــیوه مدیریــت ســازمان بهائیــت 
حرفه‌ای‌تــر  و  پیشــرفته‌تر  نظــر  ایــن  از 
چــپ«،  »ســازمان  دو  آن  در  اگــر  اســت. 
»خانه‌هــای تیمــی« به‌عنــوان هســته‌های 
کوچک ســازمانی فعالیت داشتند، در این 
»ســازمان سیاسی راستِ« وابسته به غرب 
هســته، »خانواده« بود. اینکــه هر خانواده 
بهایی به‌عنوان واحدی از »ســازمان« بکار 
گرفته شــود، پوشش هوشــمندانه‌ای برای 
بهائیــت  سیاســی  ســازمان  فعالیت‌هــای 
بــود، بــدون آنکه حساســیتی از ایــن منظر 
پهلــوی  امنیتــی  و  سیاســی  ناظــران  در 
ایجــاد کند. چنــان کــه در بالا گفته شــد، از 
مهم‌تریــن وظایــف اعضای عــادی بهایی 
تبلیغ اســت که فرایند جذب آنها به‌وسیله 
تشــکیلات اداری انجــام می‌شــود. بــا ایــن 
توضیــح که بخش مهمــی از تبلیغات هم 
به صورت خانوادگی و از طریق دستورهای 
ابلاغی ســازمان از جملــه در »بیوت تبلیغ 

خانوادگی« صورت می‌گیرد.
ســازمان بهائیــت در جزوه‌هایــی که به 
ایــن منظور منتشــر می‌کند مثلًا بــه موارد 
زیر اشــاره کرده است: 1. اســتفاده از روش 
و بیــان »تقدیس و تنزیه« کــه تأثیر زیادی 
بــر مخاطــب دارد، 2. در تبلیــغ نبایــد بــه 
نتیجــه فکــر کننــد و بــا حســاب کــردن بــه 
توانایی‌هــای خــود بــه نتیجــه خوش‌بیــن 
باشــند، 3. مســائل حفاظتــی )حکمــت و 
تدبیر( را در تبلیــغ رعایت کنند، 4. درباره 

تأثیرگذاری بــر افراد نباید قضــاوت کنند، 
بایــد همه را تبلیغ کننــد، 4. باید همانطور 
کــه آموخته‌اند عمل کنند، تفســیر به رأی 
نکننــد و جزئیات را با دقت به کار برند، 5. 
در راه تبلیــغ حوصله کرده و اســتقامت به 
خــرج دهند، 6. در برابر موانع اجتماعی و 
ســرزنش‌ها بی‌اعتنا باشــند و در این مسیر 
افــراد جدیــد  از جــذب  نــه  نهراســند، 7. 
خوشــحال شــوند و نه از بازگشت اعضای 
قدیمــی ناراحــت شــوند، 8. بــه کیفیــت 
روش‌هــای تبلیــغ و ارتقای آن بیندیشــند 
و آن را بــه گــوش اربــاب محفل برســانند، 
9. جمله‌های رهبــران بهایی را حفظ کنند 
تــا در گفت‌وگوهــای تبلیغــی خود بــه کار 
گیرند، 10. بــرای رعایت حفاظت گفتار به 

موقع و به اندازه سخن بگویند.
بر همین اســاس، ضیافت‌های 19 روزه، 
و  »خانــواده«  ارتباطــی  پــل  مهم‌تریــن 
»تشــکیلات« در بهائیــت اســت. در متــون 
رســمی بهائیت بر این موضوع تأکید شــده 

است. در جزوه ضیافت 19 روزه آمده است: 
امــروز مــا بهاییــان در سراســر دنیــا در ظل 
»تشــکیلات منظم و متحدالشکل محلی و 
ملی و بین‌المللی« قرار داریم. ضیافت 19 
روزه »اســاس و پایه تشــکیلات و مؤسسات 
بهایی و واســطه ارتبــاط افراد با تشــکیلات 
اســت.  بین‌المللــی«  و  ملــی  و  محلــی 
همچنیــن ایــن جلســه‌ها »بهترین وســیله 
ارتبــاط تشــکیلات و دوایــر امریــه بــا قاطبه 
احبا«، یعنی توده بهایی است. از این جهت 
تقویــت و نظــم بخشــیدن بــه آن »ســبب 
تقویت و تحکیم اســاس تشکیلات« بهایی 
می‌شود و بر هر عضو بهایی »وظیفه« است 
تا در هر »رتبه و مقامی« است مرتب در آن 

شرکت کند.
مطابــق برنامه )پروگرام( تعیین‌شــده 
ســازمان، نشســت‌ ضیافت‌های 19 روزه از 
ســه قسمت تشــکیل شــده‌اند؛ در قسمت 
اول کــه بــه »قســمت روحانــی« معــروف 
اســت، بهاییان به »تلاوت مناجات و الواح 
و آیات مبارکه« امر شــده‌اند. قسمت سوم 
هم، زمــان پذیرایــی و گفت‌وگو و آشــنایی 
اعضــا بــا یکدیگــر اســت کــه بــا »تــاوت 
مناجــات« خاتمــه می‌یابــد. امــا قســمت 
دوم رســمی‌ترین بخــش جلســه‌ها اســت 
که به خواندن و شــنیدن »اخبار، بشــارات، 
ابلاغات، اعلانات، ارائه پیشنهادها و شور« 
اختصــاص دارد. ایــن اخبــار از کانال‌هــا و 
نشــریات رســمی بهایــی اخذ می‌شــود. از 
گذشــته، زمــان ایــن قســمت کــه از لحــاظ 
اداری بــرای ســازمان اهمیت داشــت یک 
ســاعت تعیین‌شــده بود. ترتیــب خواندن 
اخبار هم به قرار زیر بود: بین‌المللی، ملی 
و محلــی. به‌عبــارت دیگر ریاســت جلســه 

موظــف اســت اخبــار خوبــی از پیشــرفت 
بهائیت به گوش حضار برساند.

ëë بیت‌العــدل تا کجــا در امــور بهاییان یک
کشور مداخله می‌کند؟

ممکـن اسـت تصـور شـود کـه بهائیـت 
بـا داشـتن یـک دسـتگاه عریـض و طویـل 
سـازمانی  کلـی  امـور  در  تنهـا  سـازمانی 
سـازمانی  جزئیـات  در  و  می‌کنـد  راهبـری 
مداخلـه‌ای نـدارد، امـا رصـد ایـن سـازمان 
می‌دهـد  نشـان  گذشـته  ادوار  تمـام  در 
برخالف انتظـار، شـورای رهبـری سـازمان 
نـه  دارد،  قـرار  اسـراییل  در  کـه  بهائیـت 
تنهـا در جزئیـات سـازمانی بلکـه در امـور 
امـور  قبیـل  از  اعضـا  جزئـی  و  شـخصی 
نیـز  طالق  و  ازدواج  اقامـت،  آموزشـی، 
بـا  گاهـی  مداخالت  ایـن  دارد.  مداخلـه 
دسـتورات سـازمانی و به صورت مصوبات 
و  گاهـی مـوردی  و  کلـی صـورت می‌گیـرد 
کـه  دیـده‌ام  اسـنادی  در  اسـت.  شـخصی 
داده  دسـتور  آمرانـه  حتـی  بیت‌العـدل 

اسـت کـه لازم اسـت بهاییـان فالن شـهر 
حتـی در مجلـس ختمـی کـه برقـرار بـوده 

کننـد. شـرکت 
بــر اســاس سلســله مراتــب ســازمانی، 
همچنین محفل مرکزی نیــز به نمایندگی 
از بیت‌العــدل، در همه جزئیات ســازمانی 
و شــخصی بهاییــان صاحــب امــر و نظــر 
محســوب می‌شــود. در واقــع اینکــه تعداد 
محافل یک شــهر چه تعداد باشــد و شــیوه 
ســازماندهی محافل در آنجا چگونه باشــد 
اولاً بــا بیت‌العدل و ثانیاً بــا محفل مرکزی 
اســت که در برنامه‌های کوتاه مدت و میان 
مدت موســوم به »نقشــه« به بهاییان ابلاغ 

می‌شود.
در موضــوع اختــاف بهاییــان و محافل 
تحــت  مرکــزی،  محفــل  نیــز  شهرســتانی 
امــر بیت‌العــدل، بــه اختلاف‌ها رســیدگی 
می‌کند. محفل مرکزی همین طور نظارت 
بر محافل اســتانی و شهرســتانی را برعهده 
دارد تــا نحــوه فعالیــت و وضعیــت آنهــا 
در برنامه‌هــای ســازمان را بــه بیت‌العــدل 
گــزارش کند. به این منظــور محفل مرکزی 
همواره بازرسان و نمایندگانی را به استان‌ها 

اعزام می‌کند.
بیت‌العــدل از طریــق محفــل مرکــزی 
چــه  بهاییــان  اینکــه  دربــاره  همچنیــن 
دوره‌هــای آموزشــی‌ را برگــزار کننــد یا چه 
بــه  را  دســتوراتی  بخواننــد  را  کتاب‌هایــی 
و  طرح‌هــا  ایــن  نمونــه  می‌دهــد.  اعضــا 
کتاب‌ها در دو دهه اخیر، دوره‌های موسوم 
به »روحی« اســت که به صورت دوره‌های 
ســازمانی از طریق مؤسســات بهایی تحت 
نظر بیت‌العدل برگزار می‌شود. در گذشته 
ایــن نشــریات و منابع از طریق شــبکه‌های 

ارســال خصوصــی بهاییــان، و نــه پســت، 
انجام می‌شــد و اکنون بیشــتر در بستر وب 

صورت می‌گیرد.
ëëبهائیت چه نوع سازمانی است؟

به این پرسش از ابعاد مختلف می‌توان 
پاســخ داد، امــا از یــک منظر کلــی می‌توان 
گفــت کــه بهائیــت یــک گــروه فشــار و بــه 
تعبیــر دیگــر ســازمان سیاســی ذی‌نفــوذ و 

اقتدارگراست.

ëë با توجه به اینکه این تشکیلات ادعای دینی
بــودن دارد و در همه‌جا خــود را دینی جدید 
معرفــی می‌کنــد، بهائیت چــه ویژگی‌هایی 
»ســازمان‌های  جــزو  را  آن  شــما  کــه  دارد، 
سیاســی« به شــمار آورده‌اید؟ البته شــما به 
درســتی به ابعــاد ســازمانی بهائیت اشــاره 
کردید، اما چرا نمی‌گویید »سازمان دینی« و 

می‌گویید »سازمان سیاسی«؟
قبــل از پاســخ بــه پرســش شــما باید به 
یــک مقدمــه اشــاره کنــم. اول اینکــه ادیان 
در فرهنــگ علــوم اجتماعــی و بــه لحــاظ 
مفهومــی »ســازمان« نیســتند، بلکــه ذیل 

مفهوم »نهاد« قرار می‌گیرند.
در علم جامعه‌شناسی »نهاد« معنایی 
معنــای  مشــابه  و  غیرمــادی  و  فرهنگــی 
ســنت دارد کــه شــامل قواعــد، هنجارهــا، 
ارزش‌هــا و الگوهــای رفتــاری اســت. با این 
تعبیــر، خانــواده، حکومت، اقتصــاد و دین 
از مهم‌ترین نهادهای تاریخی بشر هستند. 
در اینجــا از هــر نهاد می‌تواند ســازمان‌های 
متعــددی ظهور پیدا کند، لــذا وقتی از نهاد 
دیــن کــه شــامل ادیانــی چــون مســیحیت 
و اســام اســت ســخن گفتــه می‌شــود، در 
حقیقــت ســخن از یــک ســاختار و فرهنگ 
و ســنت اجتماعــی اســت کــه می‌توانــد از 
ســازمان‌ها  و  تشــکیلات  انــواع  آن  بســتر 
ســربرآورد. البتــه گاهی در زبــان محاوره‎ای 
نهاد را معادل ســازمان هم به کار می‌برند 
کــه خــوب این کاربــرد از معنــای اصلی آن 
متفاوت است. با این توضیح معلوم است 
کــه اولاً بهائیــت نــه یــک »نهــاد« کــه یــک 
»ســازمان« تمرکزگرا و سانترالیســتی است 
کــه همه بهاییان و اعضا حتماً باید ذیل آن 
سازمان تعریف شوند و اساساً بهایی خارج 
از ســازمان معنــای واقعــی نــدارد و او را به 
رسمیت نمی‌شناسند. بیت‌العدل تصریح 
دارد بهایی فردی است که آنها به رسمیت 
بشناســند. ایــن موضــوع در ادیــان واقعــی 
وجــود نــدارد. مســلمانان فراوانــی وجــود 
دارند که با هیچ یک از تشکیلات مذهبی‌ در 
ارتباط نیســتند ولی خود را بیش از دیگران 
داعیــه‌دار می‌داننــد. مثلًا شــیعیانی که در 
برگزاری مراســم آیینی و اعتقادات شیعی 
مصمــم هســتند، امــا لزومــاً بــا مســاجد و 

روحانیت در ارتباط نیستند.
 ادیــان بزرگی چون اســام و مســیحیت 
فرهنــگ  تاریــخ  در  جــاری  »نهاد«هایــی 
و تمــدن بشــری هســتند کــه ســازمان‌های 
بی‌شماری از بستر آنها سربرآورده‌اند. اداره 
این ادیان در دست یک نظم اداری نبوده و 
نیست. سازمان‌های برآمده از این ادیان در 
تحــول »نهاد« نقــش دارند، ولــی وجود آن 
نهادها در گرو وجود آن ســازمان‌ها نیســت، 
اما بهائیت ســازمانی وابسته به نظم اداری 
»بیت‌العدل« و شــعبه‌های آن موســوم به 
»محفــل ملــی« و »محفل محلی« اســت. 
نبودن ســازمان و ساختار تشکیلاتی به محو 
شــدن بهائیــت خواهــد انجامیــد. بهائیت 
حیات مستقلی از تشکیلات و سازمان خود 
نــدارد و از ایــن جهــت نمی‌توانــد یک نهاد 
دینــی محســوب شــود. اینجا خود ســازمان 
اســت کــه »ایدئولــوژی بهائیــت« را حفــظ 
می‌کند؛ و معتقدان به آن ایدئولوژی را با نام 
»مؤمنان بهایی« هویت و نظم می‌بخشد، و 

به‌عنوان »بهایی« رسمیت می‌دهد.
بعــد از ایــن مقدمــه بایــد گفته شــود که 
ماهیــت هــر ســازمانی را هــدف آن تعییــن 
می‌کنــد. بنابراین و با توجــه به آنچه که ما از 
بهائیت از ابتدا تا امروز ســراغ داریم، کسب 
قــدرت، نفــوذ در حکومــت و حتــی در افقی 
خیالپردازانــه کســب حکومــت مهم‌تریــن 
هدف ســازمان بهائیت را تشــکیل می‌دهد. 
بله، درســت اســت کــه بهائیت پدیــده‌ای با 
ابعاد مختلــف حتی اقتصادی اســت که در 
پوشــش دینــی فعالیــت دارد، امــا بــا توجه 
بــه هدف قــدرت و حکومت هیــچ مفهومی 
نمی‌توانــد  سیاســی«  »ســازمان  به‌خوبــی 
واقعیت و ماهیت بهائیت را بیان کند. همه 
ابعاد بهائیت ذیل ســایه بزرگ »سیاســت« 
قرار دارند. وقتی پای سیاســت در ســازمانی 
به‌میــان می‌آید همه اهــداف دیگر پیش آن 
رنــگ می‌بــازد و ابــزاری بــرای آن می‌شــود. 
سیاست بر صدر ارزش‌های دیگر می‌نشیند 
و در ذیل آنها قرار نمی‌گیرد. چیستی و اصل 
بهائیت در کارکرد سیاسی آن است و همگی 

در خدمت آن هدف نهایی قرار دارند.

مؤلفــه  دو  هــر  هــم  بهائیــت  رهبــران 
»ســازمان« و »سیاســی« بودن را پذیرفته و 
همــواره بر اهداف سیاســی و کســب قدرت 
تأکید داشــته‌اند و حتی شــوقی، رهبر ســوم 
بهاییــان، بــه صراحــت از کســب حکومت 
در ایــران ســخن گفتــه اســت. با وجــود این 
قابــل درک اســت که بهاییان که »ســازمان 
بهائیــت« را یــک ســازمان دینــی و مذهبی 
معرفی کرده‌اند، در مواردی نیز مخصوصاً 
را  خــود  عمومــی،  تبلیغــی  فضــای  در 
تشــکیلاتی غیرسیاســی معرفــی کننــد. در 
حالی که مطابق شواهد فراوان، چهره دینی 
این ســازمان پوششــی برای اهداف سیاسی 
اســت. اگــر سیاســت را روش‌هــای کســب، 
حفظ و بســط قدرت بدانیــم و اجزا و منابع 
قدرت را شــامل قدرت اقتصادی، نظامی، 
اطلاعاتــی، ایدئولوژیکــی، رســانه، اداری و 
ســازماندهی نیــرو بدانیم، در ایــن صورت 
بهائیــت به یقیــن ســازمانی سیاســی بوده 
کــه در ادوار مختلــف برنامه‌هــای متفاوتی 
را برای رســیدن به اهداف خود متناســب با 
سه متغیر شــرایط درون‌ســازمانی، شرایط 
سیاسی کشــور و اوضاع بین‌المللی به اجرا 

گذاشته است.
همیــن کــه رهبــران بهائیــت بــر جنبــه 
»ســازمانی« بهائیت تأکید دارنــد به اندازه 
کافــی تعیین‌کننــده اســت. میــان دیــن و 
بوروکراســی ســازمانی چه ســنخیتی وجود 
دارد کــه بهائیــت بــا نــام دیــن، اســتقرار و 
دوام خــود را بر آن اســتوار کرده اســت؟ و از 
سازماندهی نیروهای خود در پی چیست؟ 
سازماندهی نیروها از مهم‌ترین اقدام‌های 
ضروری در قدرت اســت. بــاور به این اصل 
سیاســی را می‌توان مهم‌تریــن علت اقبال 
بهائیت به تشــکیلات و سازماندهی نیروها 

دانست.
 

ëë چــرا می‌گویید »ســازمان سیاســی«؛ چرا
»حزب« نمی‌گویید؟

مختلفــی  اقســام  سیاســی«  »ســازمان 
دارد. ابتــدا آنهــا را به دولتــی و غیردولتی و 
ســپس ســازمان‌های سیاســی غیردولتی را 
به حــزب و ســازمان‌های سیاســی ذی‌نفوذ 
چــون  »حــزب«  می‌کننــد.  تقســیم‌بندی 
رســماً هــدف خــود را قدرت اعــام می‌کند 
و از ابزارهــای رســمی ماننــد شــرکت علنی 
در انتخابــات بهــره می‌برد تفاوت روشــنی 
دارد.  ذی‌نفــوذ  سیاســی  ســازمان‌های  بــا 
ســازمان‌های سیاســی ذی‌نفوذ از ابزارهای 
قدرت متفاوتی اســتفاده می‌کنند: از قدرت 
نظامــی - اطلاعاتــی تــا قــدرت اقتصــادی 
و ایدئولوژیــک. بــا ایــن توصیــف، ســازمان 
بهائیت یک »ســازمان سیاســی غیردولتی 
پنهان‌روش وابسته بزرگ ذی‌نفوذ« است. 
ایدئولوژی بهائیت خارج از ایدئولوژی‌های 
مرســوم حزبی و در قالب ادبیــات به‌ظاهر 
دینی ســاخته و پرداخته شده است، اما اگر 
ماننــد موریــس دوورژه گروه‌های مســلکی 
سیاســی  احــزاب  جــزو  را  )ایدئولوژیکــی( 
را  بهائیــت  تشــکیلات  آوریــم،  به‌شــمار 

می‌توان یک »حزب سیاسی« نامید.
گذشــته  از  بهائیــت  سیاســی  ســازمان 
به‌مثابه یک سازمان ذی‌نفوذ سعی داشته 
ارکان قــدرت نفــوذ کنــد. در حکومــت  در 
گذشــته، رســمیت یافتن مهم‌تریــن گامی 
بود که به ســازمان بهائیت یاری می‌رســاند 
تــا رســماً و به‌طــور قانونــی بــرای تصاحب 
حکومــت اقــدام کنــد. البتــه آرزویــی که به 
آن نرســید. در واقــع یکــی از علــل تبدیــل 
شــدن بهائیت به سازمان سیاسی ذی‌نفوذ 
رســمیت نداشــتن آن بــود. البتــه بهائیــت 
چــون در قالــب دیــن فعالیــت می‌کــرد و 
ایدئولــوژی خــود برای کســب قــدرت را در 
پوشــش دین قــرار داده بود، نمی‌توانســت 
رســماً بــه حــزب تبدیــل شــود. همچنیــن 
بهائیت در دوردســت‌های مطلوب خود به 
ســاختارهای فراتر از پهلــوی و به حکومت 
بهائیت می‌اندیشــید. در حالــی که احزاب 
فعالیــت  موجــود  سیاســی  ســاختار  ذیــل 

می‌کنند.
 

ëë اینکه بهائیت یک سازمان سیاسی است 
آیا یافته جدیدی است یا در گذشته نیز وجود 

داشته است؟
این هم پرســش خوبی اســت. واقعیت 
این اســت کــه توجه بــه ابعاد تشــکیلاتی و 
سیاســی بهائیت در گذشته و حتی در میان 
کارگزاران حکومت پهلوی و حتی مدیران و 
رؤســای ساواک نیز مشــاهده می‌شود. آنها 
نیز نه تنهــا در گزارش‌های خود به بهائیت 
از آن بــه عنــوان یــک »حزب سیاســی« یاد 
بــه  کــه  کرده‌انــد، بلکــه در فعالیت‌هایــی 
منظور رصد بهائیت انجام داده‌اند بر ابعاد 
تشکیلاتی و سیاسی آن متمرکز بوده‌اند. در 
کتاب »ســازمان سیاســی بهائیــت« تعداد 

قابل توجهی از این اسناد را آورده‌ام.

بررسی مختصات سازمانی و فعالیت های تشکیلاتی فرقه بهائیت در گفت‌وگو با دکتر حمیدرضا اسماعیلی

آنچه باید درباره سازمان سیاسی بهائیت بدانید
گروه سیاســت/ در روزهای اخیر برخی جریان‌های رســانه‌ای معاند ســعی کردند به 
تصویرسازی نادرست از اتفاقات مرتبط با بهائیان بپردازند. تصویرسازی‌هایی که با 
هدف تحریف واقعیت صورت می گیرد و محور اصلی آنها غیرسیاســی نشان دادن 
تشــکیلات بهائی اســت. برای اینکه بدانیم چرا بهائیت یک ســازمان آن هم از نوع 
سیاســی اســت باید با ویژگی‌ها و مختصات این تشــکیلات آشنا شــویم. در این باره 
واقعیت‌هایی هســت که هر ناظر و مخاطب بی‌طرفی براحتی می‌تواند با دانســتن 
آنها خودش قضاوت کند. به همین خاطر به سراغ دکتر حمیدرضا اسماعیلی رفتیم 
تا ابعاد این موضوع را بیشــتر بررســی کنیم. وی نویســنده کتاب »ســازمان سیاســی 
بهائیت« است که بتازگی از سوی مؤسســه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی منتشر 
شــده است. در این گفت و گو بخشــی از ابعاد »سازمانی« بهائیت مورد بحث قرار 

گرفته و سپس به ماهیت »سیاسی« آن پرداخته می شود.

ماهیت هر سازمانی را هدف آن تعیین می‌کند؛ با توجه به آنچه که ما از بهائیت از ابتدا تا امروز سراغ داریم، 
کسب قدرت، نفوذ در حکومت و حتی در افقی خیال‌پردازانه کسب حکومت مهمترین هدف سازمان 

بهائیت را تشکیل می‌دهد. درست است که بهائیت پدیده‌ای با ابعاد مختلف، حتی اقتصادی است که 
در پوشش دینی فعالیت دارد، اما با توجه به هدف قدرت و حکومت، هیچ مفهومی به‌خوبی »سازمان 

سیاسی« نمی‌تواند واقعیت و ماهیت بهائیت را بیان کند. همه ابعاد بهائیت ذیل سایه بزرگ »سیاست« 
قرار دارند. وقتی پای سیاست در سازمانی به‌میان می‌آید همه اهداف دیگر پیش آن رنگ می‌بازد و ابزاری 

برای آن می‌شود. سیاست بر صدر ارزش‌های دیگر می‌نشیند و در ذیل آن‌ها قرار نمی‌گیرد. چیستی و اصل 
بهائیت در کارکرد سیاسی آن است و همگی در خدمت آن هدف نهایی قرار دارند


